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 خداوند به آن وسیله به بنده كه كارى برترین

 پدر به نیكى نماز، از است عبارت شودمى نزدیك

و  .فْرفروشى و خودپسندى و حسد ترك و مادر، و

همه این صفات در بستر توجه به حضوری توحیدی 

نسبت به حضرت حق و ربوبیت او جایگاه اصلی خود 

کند یعنی با نظر به احدی که صمد را پیدا می

 است.

است در « بودن»از ای شیوه ایمان به خداوند

دنیا که گرفتار توهّمات نیست و نماز، انسان را 

دهد به می نجات« بودن»از فراموشی نسبت به این 

 «.لِذِكْرِي ةَالصَّلا   أ قِمِ »همان معنای 

کند ، بودنِ انسان را شدید و وسیع مینماز -1

هرچه بیشتر در آغوش رحمت الهی  تا شایسته حضورِ 

 باشد.

شود با عبودیت خود آشنا می ،انسان با نماز -2

است و احساس حضور در بودن « بودن»ترین که بودنی

بودن یا عین «فقیر إلی الله»راستین خود که همان 

 بودن است نسبت به خداوند.ربط

هایی که از نماز سرچشمه نگرفته در بودن -3

 رو است.ای از خود روبهباشد، انسان با پاره

اش، الربط بودنانسان در نماز با نظر به عین -4

بسی راه در پیش است،  ،«نه -هنوز»یابد که می
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رو باشد، ای از خود روبهولی وقتی انسان با پاره

 کند راه را تماماً طی کرده است.گمان می

ای است اگر زندگی معطوف به حضور در آینده -5

اش پیش متعالی و این برای انسان با درک عبودیت

 شود.آید؛ پس با نماز است که زندگی آغاز میمی

 در مقام سلوک خود فرمود: اگر جناب حافظ -6

   آمد               یاد بر تو ابروی خم نمازم در

 آمد فریاد به محراب که رفت حالتی

 شدنِ خودبا باریک ،بدان معنا است که ابرو

اشاره به راهی دارد که با ظرائف زیاد در پیش 

است و آنچه به ظهور آمده تنها نمایی از حقیقت 

  می باشد. در پیشاست که 

بْش است وقتی انسان نماز نوعی حضورِ رهایی -7

یابد و در عبودیت خود، ربوبیت حضرت حق را می

که چه اندازه آغوش او به روی ما گشوده این

 .است

سو              به سو دویدممی او پی در عمری کهآن

 روروبه نشسته دل با یافتم ناگهانش

 گرچه    دل          کوی در معتکف بدیدم آخرالامرش

 کو به کو او پی از دویدم بسیاری

طور که او خواهیم، آنطور که ما میولی نه آن

کنیم جا است که باز ما گمان میخواهد و اینمی

 خدا را گم کردیم. آری!

 در نیستي      منست دین شدن گم در شدن گم

 منست آیین هست

 میان در     دوست چو گردم جهان گرد چرا من

 منست شیرین جان

جا که انسان عبودیت خود را از طریق نماز آن -8

خود را که همان توجه « بودنِ »آورد، به میان می

 کند و این همان لحظهبه حقیقت است، تجربه می

رهایی است، یعنی شرایطی که انسان خود را درست 
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